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معرفی و بررسیِ تتبعّات برندق خجندی از حافظ شیرازی

دکتر ناصر محسني‌نيا1- امید سُروری2
)تاريخ دريافت: 95/10/05، تاريخ پذيرش: 96/01/17(

چکیده
در میان اشعار به جای مانده از برندق، پنج غزل وجود دارد که او در سرودن آنها به غزل‌های حافظ 
نظر داشته و خواسته تا برتر از حافظ غزل‎سرایی کند. هرچند وی در این برتری‌جویی خود موفق نشده 
ولی میزان و نوع توجّه او به غزلیات حافظ اهمیت دارد زیرا وی از نخستین متتبعان حافظ است و 

بررسی این پنج غزل، نقطۀ شروع تأثیر حافظ را بر غزل فارسی نشان می‎دهد.

واژگان کلیدی
برندق خجندی، ابن نصرت، حافظ، غزلیات، خلاصه‌الاشعار، تقی کاشی، شمس‎الدین صاحب دیوان، 

سلمان ساوجی، جهان ملک خاتون، ناصر بخارایی.

1- دانش‌يار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین.
2- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه امام خمینی )ره( قزوین.    
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مقدمه
پیشینۀ تحقیق

تاکنون هیچ تحقیق جامع و کاملی بر روی 
اشعار برندق خجندی، صورت نگرفته و دیوانش 
نیز به تصحیح نرسیده است. تنها استاد ذبیح‌الله 
و  رانده  سخن  وی  مورد  در  مختصری  صفا 
مقداری از قصایدش را آورده است، )صفا، 1378، 
ج 4: 264-286( آنچه در تحقیق پیش روی ارائه 

شده، کاملًا تازه و جدید است.

شرح احوال برندق خجندی
از منابع و تذکره‎ها اطّلاع چندانی در مورد وی 
اشعارش  در  چنان‏که  نامش  نمی‎آید،  دست  به 
آ( و  ثبت شده »برندق« )کاشی، ن.خ: برگ 175 
لقبش »بهاءالدین« )همان( است و در اشعارش 
هم »برندق« و هم »ابن نصرت« تخلصّ کرده 
و گاهی هم هر دو را با هم به کار برده است. 

)همان، برگ‌های 177 آ-196 ب(.

ابتداى حکومت  امير نصرت شاه، در  پدرش 
تيمور صاحب اختيار ولایت خجند بوده، )همان، 
برگ 175 آ( و بیش از این اطّلاعی از او در دست 
نیست. برندق بر اساس قطعه‏ای که در وصف 
متولدّ  زندگانی خود سروده، در محرم 758 ق 
دربار  به  بار  اولین  برای  سالگی   21 در  شده، 
سلاطین راه یافته، در 32 سالگی شهرتش در 
همه‎جا پیچیده و هرگز ازدواج نکرده و فرزندی 

نداشته است. )همان، برگ 193 آ(.
دربار  به  سالگی   21 در  برندق  که  آنجا  از 

سلاطین راه یافته، بایستی در این زمان جوانی 
پخته و ادیب بوده باشد، در تابید این گفته، در 
اشعار وی نشانه‎هایی دیده می‎شود که بر تبحّر، 
استادی و اشرافش بر علوم مختلف ادبی و علمی 
اشاره دارد. )همان، برگ‌های 177 آ- 196 ب( وی 
حتى در سن 30 سالگی )به سال 788 ق( ادّعای 
است  مدّعى  نیز  و  نموده  طب  علم  از  اطلاع 
كه زبور )= كتب عهد عتيق( را به خط عبرى 
با انجيل به زبان سريانى آشنايى  م‏ىخوانده و 
آنجا  از  البته  داشته است‏. )همان، برگ 189 ب(. 
»استاد«  حیات  زمان  در  را  او  معاصرانش  که 
به  اعتنا  قابل  او  ادعاهای  می‎کرده‎اند،  خطاب 
نظر می‎رسد. )همان، برگ 175 آ، نوایی، 1363: 19، 

.)371  :1382 دولتشاه، 

برندق شاعری سیّاح بوده و در طول زندگانی به 
خوارزم، تبریز، ماوراءالنهر، سمرقند، دهلی، قنّوج، 
ملتان، بغداد، مکّه، مدینه، خراسان و عراقين سفر 
کرده است )دولتشاه، 1382: 371-372؛ کاشی، 

ن.خ، برگ‌هاي 175 آ- 196 ب(.
امرای  شاهزادگان،  شامل  برندق  ممدوحان 
قاره،  شبه  کرمان،  محلی  امرای  و  تیموری 
ماورالنهر و تبریز هستند و در اشعار باقی‎ماندۀ 
وی ستایشی از تیمور دیده نمی‎شود )کاشی، ن. 

آ- 196 ب(. برگ‌های 177  خ، 
اطّلاع دیگری که از زندگیِ برندق داریم این 
است که در دو نوبت به زندان افتاده؛ یکی به 
سال 781 ق در شهر بلخ، به مدت یک شبانه‎روز 
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و به دستور جلال‏الدین امیران شاه و دوم بار در 
در  و  نامعلوم  شخصی  دستور  به  اندکان  شهر 
زمانی نامشخّص. )همان، برگ‌های 177 آ-196 ب(.

وفات برندق در سال‌های 806 ق، )همان، برگ 
ولی  شده  گزارش  )همان(،  ق،   812 ب(،   177
اگر گفتۀ صاحب لطایف الطوایف درست باشد 
که برندق را ملازم سلطان بایقرا )حک در 817 
 :1362 صفی،  )فخر‎الدین  دانسته،  ق(   820 م  و  ق 
252-253( )زیرا در مدح این شخص شعری در 
اشعار موجود برندق نیست( وي باید تا 817 ق 
زنده بوده باشد. به هر حال آخرین خبر موثقّ 
نشان‌دهندۀ زنده بودن او در 807 ق است که 
باید  احتمالًا  و  ثبت شده  برندق  اشعار خود  در 

باشد. نیز  تاریخ  درست‎ترین 
اگرچه برندق به آثار منظوم و منثور خود در 
اشعارش اشاره کرده، ولی آنچه از وی تاکنون 
یافت شده، تنها حدود 2000 بیت از اشعار اوست 
که تقی کاشی در خلاصه‌الاشعار )خطی، 104 ب 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران( گرد آورده است.

گذشتگان  از  تتبع  که  است  شاعری  برندق 
همواره مدّ نظرش بوده و به ترتیب از خاقانی، 
اسماعیل،  کمال‌الدین  فاریابی،  ظهیر  انوری، 
ابوالمفاخر رازی، بدر چاچی و حافظ پیروی کرده 
است. ولی از میان اين شاعران، به خاقانی بیش 
از همه نظر داشته و او را استاد خود خطاب کرده 

است. )همان، برگ‌های 178 ب-180 آ(

بررسی شباهت‌های و تفاوت‌های اشعار 

حافظ و برندق
برندق در 12 غزلی که از او به جای مانده در 5 
غزل از حافظ پیروی کرده که اگر اولین شخص 
متتبعان  نخستین  از  مسلماً  نباشد،  راه  این  در 
اوست. در این مقایسه، در ابتدا متن غزل‎ها آمده 
و سپس در دو سطح صوری و محتوایی به بررسی 
شباهت‌ها و تفاوت‌ها پرداخته شده است و در 

پایان هم نتیجه‎گیریِ کلیّ ارائه گرديده است.

غزل نخست
حافظ

عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه‎سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب يارند چه هشيار و چه مست

همه جا خانة عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسليم من و خشت در ميکده‌ها

مدّعی گر نکند فهم سخن‌گو سر و خشت

نااميدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

يکسر از کوی خرابات برندت به بهشت

)حافظ شیرازی، 1385: 249(

برندق
هرکه رخسار تو بیند نکند یاد بهشت
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و آنکه دل داد به تو جان خود از دست بهشت

نیست یک ذرّه ز مهر تو وجودم خالی

مگرم خالق بی‌چون به هوای تو سرشت

هرکه را طاق خم ابروی تو محراب است

نه سر و کار به مسجد بودش نه به کنشت

ابن نصرت نتواند به قلم دادن شرح

آنچه بر دل ز غمت کاتب تقدیر نوشت

 )کاشی، ن. خ، برگ 195 ب(

1. در سطح صوری
- هر دو غزل در وزن و قافیه کاملًا بر هم 

هستند. منطبق 
- واژه‎های مشترک: بهشت، بهشت )از مصدر 
مصدر  از  )برندق:  سرشت  دست،  از  هشتن(، 
پاکیزه‎سرشت(،  ترکیب  در  حافظ:  و  سرشتن 
واژۀ  موارد سه  این  از  نوشت،  مسجد، کنشت، 
شده‎اند  قافیه  هم  با  کنشت  و  بهشت  نوشت، 
و در نگاه نخست پیروی برندق از حافظ را به 

می‎رسانند. ذهن 
- واژگان حافظ خوش‎تراش‎ترند و درجۀ ایهام 
در آنها بیشتر و همچنین بیت دوم برندق تعقید 
معنوی دارد و در عبارت »خالق بی‎چون« نوعی 

حشو دیده می‎شود.
- غزل برندق تنها 4 بیت است، البته احتمال 
از  کاملی  نسخۀ  زیرا  می‌رود،  آن  بودن  بیشتر 
دارد  وجود  آنچه  و  نیست  دست  در  دیوانش 

است. کاشی  تقی  انتخاب 

2. در سطح معنایی و محتوایی
برندق در مطلع غزل خود به بیت ششم غزل 
حافظ نظر داشته، همراهی مضمون در این بیت 

اگرچه اندک است ولی از هر دو نتیجه‎ای مشابه 
بی‎اعتبار  را  بهشت  شاعر  دو  هر  و  شده  اراده 
دانسته‎اند. امّا تفاوت‌هایی نیز در مضمون‌پردازی 
آنها وجود دارد، در بیت حافظ، آدم )ع( بهشت 
و  داده  دست  از  تقوا  از  دوری  سبب  به  را  ابد 
رنگی از اجبار در بیت دیده می‎شود، حال آنکه 
اختیار  به  خود  جان  از  عاشق  برندق،  بیتِ  در 
گذشته است. هرچند نتیجه‎ای که برندق گرفته 
قوی‎تر و عقلانی‎تر است، بیت حافظ در مصراع 
بیان  نحوۀ  همچنین  دارد.  قلندرانه  رنگي  اوّل 
آن  تلميح  و  است  و شاعرانه‎تر  حافظ هنری‎تر 
در مصراع دوم به خوبي با صنعت حسن تعليل 
پيوند خورده و موجب هماهنگي زيبايي ميان دو 

مصراع شده است.
غزل  بیت  سومین  به  سوم،  بیت  در  برندق 
حافظ نظر داشته است، میان این دو بیت تضادی 
می‎شود،  دیده  شباهت صوری  دل  در  معنوی، 
حافظ دو حکم کلیّ را با دو ضمیر مبهم صادر 
کرده،‎ ولی برندق تنها یک حکم با یک ضمیر 
مبهم داده است، همچنین برندق برخلاف حافظ 
جمله  از  جا،  همه  وجودی،  وحدت  نگاه  با  که 
مسجد و کنشت را خانۀ عشق و خدا دانسته و 
می‎گوید: »کسی که طاق خم ابروی تو محراب 
اوست، دیگر به مسجد و کنشت کارش نمی‏افتد«. 
در ابیات حافظ و برندق دو نوع دید متفاوت و 
مشرب فکری مختلف وجود دارد )هرچند که این 
نشان‌دهندۀ آن نیست که هر دو شاعر دقیقاً به 



5 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

 5
ره 

ما
 ش

 1
39

6 
هار

م ب
دو

ل 
سا

    
    

ال
خی

ن 
نیا

پر
ی 

بیق
تط

 و 
لی

حلی
ت ت

بیا
 اد

مه
لنا

ص
ف

13

آنچه گفته‌اند معتقدند(، نخستین بر اساس نظریۀ 
وحدت وجود و دومی رنگی قلندرانه دارد.

در غزل برندق اثري از تخطئة زاهد نيست، 
نكته‌اي که سبب قوّت غزل حافظ شده و حافظ 
در خطاب با زاهد، عقايد رندانة خود را به شكلي 
هنرمندانه‌تر بيان كرده است، درحالی‌که در شعر 
برندق از زاهد و اين‌گونه خطاب‌ها به او خبري 

نيست.
برندق  غزل  در  عشق  مضمون  مجموع  در 
بیشتر زمینی است و ایهام چندانی ندارد و مفاهیم 
بنا  کمتری را عاید خواننده می‌سازد. همچنین 
بر اندک‌تر بودن ابیات برندق، او به گستردگی 
و قدرت حافظ نتوانسته به بیان مطلب بپردازد.

جدول تقابل واژه‌ها

برندقحافظ
سرشتنپايكزه‌سرشت

هركههمهك‌س
نه مسجد نه كنشتچه مسجد چه كنشت

Øزاهد

غزل دوم:
حافظ

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است

طلب از گمشدگان لب دريا می‌کرد

مشکل خويش بر پير مغان بردم دوش

کو به تابید نظر حل معمّا می‌کرد

ديدمش خرّم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آينه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم اين جام جهان‌بين به تو کی داد حکيم

گفت آن روز که اين گنبد مينا می‌کرد

بی‌دلیل در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌ديدش و از دور خدا را می‌کرد

اين همه شعبدة خويش که می‌کرد اينجا

سامری پيش عصا و يد بيضا می‌کرد

گفت آن يار که زو گشت سردار بلند

جرمش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد

فيض روح‌القدس ار باز مدد فرمايد

ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می‌کرد

گفتمش سلسلة زلف بتان از پی چيست

گفت حافظ گله‌ای از دل شيدا می‌کرد

)حافظ شیرازی، 1385: 289(

برندق
صبحدم دل هوس جام مصفّا می‌کرد

طلب ساقی سرمست دل‌آرا می‌کرد

بود دریا قدح باده و دل غوّاصی

بهر دُردانه از آن میل به دریا می‌کرد

مشکل این است که دوش از سرمستی ساقی

در صف اهل صفا شرح معمّا می‌کرد

صورتی را که خیالش ز نظر بود نهان

روشن از آینۀ جام تماشا می‌کرد

گفتم این جام جمَت کی به کف آمد؟ گفتا:

پیش از آن دم که فلک ساغر صهبا می‌کرد

در دمِ شعر گرش یار بود روح‌القدس
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ابن نصرت بکند آنچه مسیحا می‌کرد

)کاشی، ن. خ، برگ 195ب(

1. در سطح صوری
- هر دو غزل در وزن، قافیه و ردیف کاملًا 

بر هم منطبق هستند.
- واژگان مشترک: می‏کرد )=ردیف(، طلب، 
جام، دریا، معمّا، تماشا، مسیحا، آینه، آنچه، گفتم، 
مسیحا،  تماشا،  معمّا،  دریا،  واژۀ  چهار  مشکل. 

هم‎سو با حافظ در قافیه به کار رفته‏اند.
- غزل برندق شش بیتی است و چهار بیت 

کمتر از غزل حافظ دارد.

2. در سطح محتوايی و معنايي
نهاد  حافظ،  مطلع  همانند  برندق  مطلع  در 
جمله »دل« است كه طلب جام ميك‌ند، امّا بار 
معنايي »سال‌ها«، از »صبحدم« و »جام جم« 
از »جام مصفّا« فراتر است. برندق واژة »هوس« 
را جايگزين واژة »طلب« كرده كه در نتيجه از 
ايهام بیت كاسته شده و غزل سمت و سويي 
خمريه‌گونه گرفته، مضموني كه در ابيات بعد هم 
برندق بر آن تأکید كرده است. همچنين مصراع 
دوم برندق تنها توصيفي ساده از ساقي است كه 
تحليل‌پذيري  حافظ  دوم  با مصراع  مقايسه  در 

چنداني ندارد.
در بيت دوم غزل برندق باز نهاد جمله »دل« 
غوّاصي است كه به دنبال دردانه‌اي در درياي 
باده مي‌گردد، تصوير »درياي باده« تكراري است 
و »دردانه« هم توصيف نشده و همان معناي 

واقعي از آن دريافت مي‌شود، درصورتی‌که حافظ 
نهاد )همان »دل«( را در بيت دوم نياورده تا ايهام 
بيشتري به بيت خود ببخشد و همچنين گوهري 
با  كه »دل« در بيت حافظ به دنبال آن است 
بودن«  بيرون  وصفِ »از صدف كون و مكان 
توصيف شده كه دايرة معنايي گسترده‌اي دارد.

اين  »مشكل  مي‌گويد:  برندق  سوم  بيت  در 
صف  در  سرمستی  از  ساقي  دوش  كه  است 
بدون  وي  است«.  كرده  معما  شرح  صفا  اهل 
وارد  مطلب  اين  به  ناگهان  مقدمه ‌چینی  هيچ 
شده و گسست معنايي در بين ابيات روي داده 
است. از طرف ديگر حافظ ماهيت »مشكل« را 
مشخّص نكرده و آن را اختصاص به خود داده 
مغان  پير  بر  را  خويش  »مشكل  گفته  و  است 
برده، زیرا که او به تأیید نظر حل معمّا ميك‌رده 
است«، برندق »ساقي« را در برابر »پير مغان« 
در  را  خود  خمريه ‌رنگ  مضمون  تا  داده  قرار 
ولی عمل »ساقي«  كند،  محور عمودي حفظ 
كه »شرح معمّا كردن در صف اهل صفاست«، 
از نظر مفهومي گنگ است، درصورتی‌که حافظ 
»حل معمّا كردن« را از ويژگي‌هاي »پير مغان« 
برشمرده و غیرمستقیم اميدوار است كه مشكلش 
حل شود، او از رابطة معنايي »مشكل و حل معما 
كردن«، استفاده كرده تا به خواننده اين معنا القا 
شود، هرچند که ميان واژگان فاصله افتاده است.

برندق »ساقي صورتي  بيت چهارم غزل  در 
از نظر پنهان است روشن و  كه خيال آن هم 
واضح در آينة جام تماشا ميك‌ند« و حافظ در 
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مقابل مي‌گويد: »پير مغان )يا معشوق( خرّم و 
خندان قدح باده به دست داشت و در آينه صد 
گونه تماشا ميك‌رد«، در بيت برندق خبري از 
توصيف ساقي نيست و تنها مي‌گويد كه او در 
نظر  از  آن هم  خيالِ  كه  را  جام، صورتي  آينة 
پنهان است، به‌صورت واقعي و روشن مي‌بيند، 
توصيف صورت هم چندان شاعرانه نيست و آينة 
جام تريكبي است كه تازگي ندارد و پيش از او 
نيز كاربرد داشته است. وي اين تريكب را براي 
حفظ محور عمودي و مضمون خمري ابياتش 
از صد  انتخاب كرده، در مقابل حافظ صحبت 
گونه تماشا كردن، در يك آينة واحد ميك‌ند و 
آينه«  برندق به »از  را  آينه«  عبارت »اندر آن 
تغيير داده است كه از بار معنايي، تخصيص و 

تفخيم عبارت كاسته شده است.
در بيت پنجم، برندق پرسش و پاسخي همانند 
بيان ميك‌ند  آنچه در غزل حافظ مطرح شده، 
و از ساقي مي‌پرسد: »این جام جم کی به کف 
تو آمد؟« گفت: »پیش از آن دم که فلک ساغر 
صهبا می‌کرد«. در مقابل حافظ مي‌گويد: »اين 
داد؟ گفت  تو كي  به  را حيكم،  جام جهان‌بين 
آن روز که اين گنبد مينا می‌کرد« برندق فعل 
»ميك‌رد« را در همان معنايي كه حافظ به كار 
برده، اراده كرده و »جام جم« را در برابر »جام 
معنایی  دایرۀ  هردو  که  داده  قرار  جهان‌بین« 
بیت  نهاد  او  با  تقابل  در  ولی  دارند  مشترکی 
حافظ، »حکیم« را حذف کرده ولی غیرمستقیم 
در مصراع دوم مخاطب را متوجه آن نموده است. 

در بیت حافظ رویداد زودتر اتفّاق افتاده ولی در 
بیت برندق »گنبد مینایی« )که آن را به »فلک« 
تغییر داده(، آفریده شده و خود هنوز دست به کار 
ساخت ساغر صهبا نشده است. به همین دلیل 
بیت حافظ شاعرانه‎تر و تحلیل‎پذیرتر شده، زیرا 
اشاره به داستان ازل، امانت و عهد الست هم دارد 
و از آن به‌صورت »آن روز« یاد کرده، درحالی‌که 
این وقایع روی داده و وی  از  بعد  برندق  بیت 
زمان را به‌صورت »آن دم« محدود کرده است. 
همچنین او باز به رعایت مضمون خمری ابیاتش 
در محور عمودی نظر دارد و کلماتِ جام، ساغر، 

صهبا را به خدمت گرفته است.
در بیت آخر غزل برندق، پیروی از مضمون 
و وجه شرطیِ کلام به همراه تضمین بخشی 
غزلِ  آخرِ  به  مانده  بیت  یک  دومِ  مصراعِ  از 
»اگر  می‎گوید:  برندق  می‌شود.  دیده  حافظ 
را  آنچه  باشد،  من  یار  شعر  دمِ  در  روح‌القدس 
مسیحا می‎کرد من هم می‎توانم انجام دهم«، 
و  نیاورده  خودش  از  سخنی  حافظ،  مقابل  در 
را  بیتش  معنایی  بار  »دیگران«  واژۀ  آوردن  با 
گسترش داده و نوع کاری را هم که »دیگران« 
می‎توانند انجام دهند، نگفته تا تحلیل بیشتری 
برای مخاطب ایجاد شود، درحالی‌که برندق دچار 
نوعی اضطرابِ تأثیر بوده و در تقابل با حافظ، 
»خود« را در جایگاه »دیگران« و شعرش را در 
جایگاهی همانند معجزۀ مسیح قرار داده است، 
که البته تشبیهش پرکاربرد و ادّعایش تنها به 
سبب تقابل است و بار تفاخر دارد تا رنگ واقعیت.
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در میان غزلیات برندق، بیشترین شباهت و 
تقلید در این غزل دیده می‎شود، وی حتی قسمتی 
از مصراع حافظ را تضمین کرده، او در این غزل 
به تعارض و مقابله با حافظ پرداخته و خواسته 
تا با سرودن شش بیت در مقابل ده بیت، غزل 
حافظ را جوابی درخور دهد، ولی در عمل تنها به 
رعایت محور عمودی کلام خود پرداخته و چهار 
بیت خوب حافظ را بی‌پاسخ رها کرده است. او 
سعی دارد مضمون کم‎رنگی از خمریه در ابیاتش 
رعایت کند تا محور عمودی منسجمی ترتیب 
دهد و به نوعی از پراکندگی مضمون حافظ دوری 
کند. ولی عملًا به تکرار واژگان مرتبط با این 
مضمون دچار شده و حتّی در بیت آخر محور 
عمودی‎اشَ را از دست داده و ابیاتش را فدای 

تقابل و پاسخ به حافظ کرده است.

جدول تقابل واژه‌ها

برندقحافظ
صبحدمسال‌ها

دلدل
هوسطلب

جام مصفّاجام جم
]از[ ساقياز ما
Øبيگانه

دُردانهگوهر
ساقيپير مغان

از سرمستیبه تأييد نظر
حلّ معمّاشرح معّما

آينة جامآينه

جام جمجام جهان‌بين
فلكحيكم
دمِ شعرفيض

روح‌القدسروح‌القدس
يار بودمدد فرمايد

ابن نصرت بكندديگران هم بكنند

غزل سوم:
حافظ

دوش در حلقة ما قصۀ گيسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت

باز مشتاق کمانخانۀ ابروی تو بود

هم عفاالله صبا کز تو پيامی می‌داد

ور نه در کس نرسيديم که از کوی تو بود

عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت

فتنه‌انگيز جهان غمزۀ جادوی تو بود

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

دام راهم شکن طرّۀ هندوی تو بود

بگشا بند قبا تا بگشايد دل من

که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

کز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود

)حافظ شیرازی، 1385: 335(

برندق
حُسن باغ ازل از برگ گل روی تو بود

عالم عشق معطّر همه از بوی تو بود

شرف آدم از آن بود که در روز نخست

گِلش از گَرد همایونِ سرِ کوی تو بود
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از سرِ حال خرد در صف میدان الست

سر من در خَم میدان جفا گوی تو بود

پیش از آن دم که حریم حرم کعبه نبود

قبلة جان و دلم طاق دو ابروی تو بود

در ازل ماةی سودای سرِ زلف بتان

همه از سلسلة چینِ سر موی تو بود

پیش از آن روز که آراسته شد خُلد برین

دل من شیفتة نرگس جادوی تو بود

روز اوّل که خط حُسن بتان بنوشتند

ابن نصرت هم از آن روز دعاگوی تو بود

)کاشی، ن. خ، برگ 195 ب(

1. در سطح صوری
- هر دو غزل در وزن، قافیه و ردیف کاملًا 

بر هم منطبق هستند.
روی،  )=ردیف(،  بود  تو  مشترک:  واژگان   -
جادوی، کوی، ابروی؛ برندق همۀ این واژه‏ها را 
هم‌سو با غزل حافظ در قافیه استفاده کرده است.
- هر دو غزل در هفت بیت سروده شده‎اند.

2. در سطح محتوا و مضمون
در این غزل برندق شباهت و همراهی مضمون 
حافظ  چهار  بیت  و  برندق  شش  بیت  در  تنها 
دیده می‎شود، به نظر می‎رسد وی این مضمون 
حافظ را پسندیده و هفت بیت در این مضمون 
سروده است، مضمون عهدِ الست، عشق ازلی و 
روز نخست آفرینش که در محور عمودی آن را 
تکرار کرده است. برندق در بیت ششم می‌گوید: 
آراسته شود، شیفتۀ  برین  اینکه خلد  از  »پیش 

نرگس جادوی یار بوده است«، در مقابل حافظ 
می‎گوید: »هنوز عالم از شور و شر عشق هیچ 
خبری نداشت که غمزۀ جادوی یار، فتنه‏انگیز 
فاعلی  معنایی  بار  »فتنه‏انگیزی«  بود«.  جهان 
دارد و »شیفته« بار مفعولی و به همین نسبت 
»فتنه‏انگیزی« تأثیر غمزۀ معشوق را بهتر نمایان 
جادو«،  »غمزۀ  تصویر  همچنین  است.  کرده 
جادو«  »نرگس  تکراری  تصویر  از  هنری‎تر 
است. از طرف دیگر »زمانی که عالم از شور و 
شر عشق هنوز هیچ خبر نداشته« یعنی تلویحاً 
آفریده نشده بوده، قبل از زمانی است که برندق 
آن را مطرح کرده، یعنی »زمانی که هنوز خلد 
برین آراسته نشده بوده«، به همین دلیل از توسّع 
حافظ  همچنین  است.  شده  کاسته  آن  معنایی 
»غمزۀ جادوی یار را فتنه‎انگیز جهان دانسته« 
ولی برندق »دل خود را شیفتۀ نرگس جادوی 
یار«، درنتیجه، توسّع معنا و تحلیل گفتۀ حافظ 

به مراتب بیشتر است.

جدول تقابل واژه‌ها
برندقحافظ

نرگس جادوغمزۀ جادو

دلجهان

شیفتهفتنه‎انگیز

غزل چهارم
حافظ

يوسف گم‌گشته بازآيد به کنعان غم مخور
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کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمديده حالت به شود دل بد مکن

وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن

چترگل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائماً يکسان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نوميد چون واقف نه‌ای از سر غيب

باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور

ای دل ار سيل فنا بنياد هستی برکند

چون تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور

در بيابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنش‌ها گر کند خار مغيلان غم مخور

گرچه منزل بس خطرناک است‌ومقصدبس بعيد

هيچ راهی نيست کان را نيست پايان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب

جمله می‌داند خدای حال‎گردان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

)حافظ شیرازی، 1385: 365(

برندق
ای دل از آسیب دور چرخ گردان غم مخور

صحبت جانان گزین وز جور دوران غم مخور

گر دو روز عمر باشد باز بر اوج شرف

اختر طالع شود یک روز تابان غم مخور

ور کمالی یافت فُرقت بی وصالش باک نیست

هر کمالی را بود امکان نقصان غم مخور

گردد این شام فراق از مغرب دل ناپدید

بردمد صبح وصال از مطلع جان غم مخور

گرچه بس دشوار باشد بی وصالش بار هجر

بر تو روزی گردد این دشوار، آسان غم مخور

گرچو یوسف سلطنت خواهی تو ای جان عزیز

درمیان مصرِ عشق ازبند و زندان غم مخور

ابن نصرت! گرچه درد هجر داری، عاقبت

شاد گردی از دوای وصل جانان غم مخور

)کاشی، ن. خ، برگ 196 آ(

از آنجا که حافظ خود در سرودن این غزل به 
غزل شمس‎الدین محمد صاحب دیوان )م 683 
ق( )قزوینی، 1324: 60-71؛ افشار، 1371: 13-

14( و احتمالًا سلمان ساوجی )سلمان ساوجی، 
1336: 481( و جهان ملک خاتون )جهان ملک 
خاتون، 1374: 182 و 282؛ اشرف‎زاده، 1386: 
28-32( نظر داشته و شباهت‌هایی میان غزل 
می‎شود،  دیده  برندق  غزل  و  شاعر  چهار  این 
نمی‏توان در مورد پیروی برندق در این غزل از 
حافظ با قطعیت صحبت کرد. ولی روشن است 
که برندق حداقل در دو بیت خود به غزل حافظ 
و در یک بیت به غزل شمس‎الدین صاحب دیوان 
نظر داشته و قسمتی از آن را تضمین کرده است، 
قبل از ورود به این بحث، لازم است غزل صاحب 

دیوان نیز ذکر شود:
کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور

بشکفد گل‌های وصل از خار هجران غم مخور

گر چو گردون از بد دوران او سرگشته‎ای

آید این سرگشتگی روزی به پایان غم مخور
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در خم چوگان او چون گوی سرگردان مباش

هست هم در حال، ایزد، حال گردان غم مخور

هر غمی را شادیی در پی بود دل شاد دار

هیچ دردی نیست کو را نیست درمان غم مخور

آیۀ »لاتقنطوا من رحمۀ الله« یاد کن

هست لاتقنط امیدی بس فراوان غم مخور

بی سحر هرگز نماند شام بی‌صبری مکن

هرچه دشوار است گردد روزی آسان غم مخور

تیره گردد روز خصم از یا رب شب‌های من

تیـر یا رب بگذرد از سنگ و سنـدان غم مخور 

)گلستانه، 1391: 394؛ آملی، 1381: 252(

1. در سطح صوری
- هر سه غزل در وزن، قافیه و ردیف کاملًا 

با یکدیگر منطبق هستند.
صاحب  و  برندق  غزل  مشترک  واژه‎های   -
دیوان: غم مخور )=ردیف(، دشوار، آسان، گردان، 

هجر، دوران، روزی، گردد.
 واژه‎های مشترک غزل برندق و حافظ: غم 
مخور )=ردیف(، یوسف، ای دل، دور، دو روز، 

عمر، گردان، دوران، باز.
صاحب  غزل  با  برندق  غزل  ابیات  تعداد   -

است. برابر  دیوان 

2. در سطح محتوایی و معنایی
مضمون و محتوای اصلی هر سه غزل یکسان، 
واژه‎ها متفاوت است.  انتخاب  و  بیان  نوع  ولی 
برندق در مطلع غزل خود، به بیت چهارم حافظ 
نظر دارد و »دورِ چرخِ گردانِ آسیب‎زننده« را در 

داده  قرار  نرونده«،  مراد  بر  گردون  »دور  برابر 
پر  برای  و گویا  واژۀ »گردان« حشو است  که 
کردن قافیه به کار رفته و ترکیب »آسیب‎زننده« 
در مقایسه با ترکیب »بر مراد نرونده«، ارتباط 
دارد.  »گردون«  و  »چرخ«  با  کمتری  معناییِ 
همچنین »جور دوران« در برابر »حال دوران« 

یک معنا بیشتر ندارد.
در بیت دوم غزل برندق، شباهت با بیت سوم 
بیت  این  در  دیده می‎شود،  بیشتر  غزل حافظ، 
برندق همانند حافظ بیت را شرطی شروع می‏کند 
و عبارت »دو روز عمر« را جانشین »بهار عمر« 
کرده و محل وقوع فعلی اصلی را بر »اوج شرف« 
وی  است.  داده  قرار  چمن«  »تخت  مقابل  در 
تغییر محل وقوع فعل، مضمونی  با  تا  خواسته 
قوی‎تر از حافظ بسراید، ولی در مقایسه، »چتر 
گل در سر کشیدن مرغ خوشخوان« هنری‎تر 
و شاعرانه‎تر از »تابان شدن اختر طالع بر اوج 
شرف در یک روز« است. همچنین ترکیب »بهار 
عمر« که تشبیه مقلوب است هم بیانگر کوتاهی، 
... عمر است و معانی متعدّدی را به  زیبایی و 
»دو  ترکیب  از  تحلیل‎پذیرتر  و  می‎رساند  ذهن 
روز عمر« است که تنها بیانگر کوتاهی آن است. 
اشتراک هر دو شاعر هم در صنعت ایهام تناسب 

در واژۀ »باز« جالب است.
برندق در بیت پنجم غزل خود به بیت ششم 
و  داشته  نظر  دیوان  غزل شمس‎الدین صاحب 
قسمتی از آن را با تغییراتی تضمین کرده است 
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و این خود دلیلی است بر اینکه برندق در پیروی 
نظر  نیز  دیوان  به غزل صاحب  از حافظ،  خود 

داشته و از آن بهره گرفته است.

جدول تقابل واژه‌ها

شمس‎الدین 
برندقحافظصاحب دیوان

چرخ گرداندور گردونگردون
جور دورانحال دورانبد دوران

Øدو روز عمربهار عمر
Øاوج شرفتخت چمن

غزل پنجم
حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب‌نشين کوی سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمی‌آيد به چشم غم پرست

بس که در بيماری هجر تو گريانم چو شمع

رشتۀ صبرم به مقراض غمت ببريده شد

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

گر کميت اشک گلگونم نبودی گرم‌رو

کی شدی روشن به گيتی راز پنهانم چو شمع

در ميان آب و آتش همچنان سرگرم توست

اين دل زار نزار اشک‌‎بارانم چو شمع

در شب هجران مرا پروانۀ وصلی فرست

ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع

بی جمال عالم‎آرای تو روزم چون شب است

با کمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

همچو صبحم يک نفس باقي‎ست با ديدار تو

چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنين

تا منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمع

آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت

آتش دل کی به آب ديده بنشانم چو شمع

)حافظ شیرازی، 1385: 392(

برندق
گرچه دل می‌سوزد از سودای جانانم چو شمع

در هوای عشق جان را می برافشانم چو شمع

پیش مهمان خیالش از پی‌سوز و گداز

هر شبی باشد دلم پروانه و جانم چو شمع

در دلم هست آن خیال امشب که بر یاد رُخش

رشتة جان را ز سر تا پای سوزانم چو شمع

چون در این نیلی لگن هجران او جانم بسوخت

زنده بودن بی وصالش بیش نتوانم چو شمع

دیده اشک آتشین می‌بارد و من در نظر

بر سر پا ایستاده زرد و لرزانم چو شمع

عاقبت ترسم بگیرد دود آهم دامنش

بس که شعله می‌کشد سر از گریبانم چو شمع

من که ابن نصرتم سوز دل پروانه را

روشن از نور صفای عشق می‌دانم چو شمع

)کاشی، ن. خ: برگ 195 ب(

در دیوان سلمان ساوجی )ساوجی، 1336: 202( 
و دیوان ناصر بخارایی )بخارایی، 1353: 315( نیز 
غزلی با این وزن، قافیه، ردیف و مضمون وجود 
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دارد که احتمالًا حافظ در سرودن غزلش به آنها 
نظر داشته، شباهت‌هایی که میان این سه غزل 
وجود دارد، کار مقایسۀ غزل برندق و حافظ را 
دشوار می‎کند و نمی‎توان به قطعیت در پیروی 
برندق از حافظ رسید، تنها دلیل موجه این تتبّع 
این است که برندق در دوازده غزلی که از او به 
جای مانده در چهار غزل از حافظ پیروی کرده 
و بنابراین بسامد احتمال تقلید او در این غزل 

نیز از حافظ می‎رود.
در این قسمت، غزل سلمان ساوجی و ناصر 
بخارایی به همراه واژگان مشترک برندق با غزل 
هر سه شاعر و جدول تقابل واژه‎های هر چهار 
غزل ذکر می‎شود تا میزان اشتراکات و تغییرات 

تا حدّی روشن شود:

سلمان ساوجی
چند گویی با تو یک شب روز گردانم چو شمع

من عجب دارم گر امشب تا سحر مانم چو شمع

رشتۀ عمرم به پایان آمد و تابش نماند

چاره‌ای اکنون بجز مردن نمی‌دانم چو شمع

می‌دهم سررشتۀ خود را به دست دوست باز

گرچه خواهد کشت می‌دانم به پایانم چو شمع

آبم از سر درگذشت و من به اشک آتشین

سرگذشت خود همه شب باز می‌رانم چو شمع

دامنت خواهم گرفت امشب چو مجمر ور به من

برفشانی آستین من جان بر افشانم چو شمع

بند بر پای و رسن در گردن خود کرده‌ام

گر بخواهی کشتنم برخیز و بنشانم چو شمع

گر سرم برداری از تن سر نگردانم ز حکم

ور نهی بر پای بندم، بند فرمانم چو شمع

احتراز از دود من می‌کن که هر شب تا به روز

در بن محراب‌ها سوزان و گریانم چو شمع

رحمتی آخر که من می‎میرم و بر سر مرا

نیست دلسوزی به غیر از دشمن جانم چو شمع

مدّعی گوید که سلمان او تو را دم می‌دهد

گو دمم می‌ده که من خود مردۀ آنم چو شمع

)سلمان ساوجی، 1336: 202(

ناصر بخارایی
بس‎که هر شب سرگذشت خویش می‎رانم چو شمع‌

سـر به سـر رخت وجودم را بسوزانم چو شمع‌

شـام می‌سـوزم ز هجــر و روز می‌میـرم ز شـوق‌

چون‌که می‌سوزی در آخر زنده گردانم چو شمع‌

دم نیــارم زد اگـــر بـرّی زبـانــم را بـه تیــغ

سـر نتابـم گـر بسـوزی رشتـۀ جـانم چـو شمــع

جانـم از تاب شـب هجــــران تو بـر لـب رسیــد

زرد و لــرزان و گــدازان و هــراسانم چـو شمــع‌

از لـب میگـون و چشــم مســت شــورانگیــز تو

گـاه خنـدانم چـو سـاغـر، گاه گـریانم چو شمــع‌

رشتۀ جــانم به پـایـان آمـــد از ســوز غمـش‌

تا چــه آید بر سـرم دیگــر نمی‌دانـم چو شمــع‌

گر بسوزی همچو عـودم با تو در سـازم چـو چـنگ‌

ور ببـری سـر به تیغـم رو نگردانـم چـو شمــع‌

بر درت چـون حلقـه دایم مـن به ســر گردیـده‌ام‌

خیز و یک ساعت میان حلقه بنشانم چو شمــع‌

نیســت از آه جهــان ســوزم کســی از همـدمان

تا که بفـروزد دمـی بزم شبستـانـم چـــو شمــع‌

چهرۀ شمعـی ناصــر بیــن که خون شــد لاله‎وار

بس‎که بر رخســار چـون زر گوهــر افشـانم چــو

)بخارایی، 1353: 315(
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شمع
حافظ:  و  برندق  غزل  مشترك  واژگان   -
برافشانم،  جان،  رديف(،   =( شمع  چو  ردیف: 
عشق، سوزانم، پروانه، شب، گداز، هجران، سر.

چو  سلمان:  و  برندق  غزل  مشترک  واژگان 
شمع )=رديف(، جان، برافشانم، دامن، دود،‌ رشته، 
سوزان، جانم، مي‌دانم، اشك، آتشين، سوز، سر، 

پا، شب.
واژگان مشترک غزل برندق و ناصر بخارایی: 
افشانم،  سوز،  سر،  شب،  )=رديف(،  شمع  چو 
رشته، جان، آه، سوزانم، هجران، لرزان، گداز، 

می‎دانم.

نتیجه
برندق شاعري قصيده‎سراست که در عرصۀ 
اندک  تعداد  نیست،  موفّق  چندان  غزل‎سرایی 
غزلياتش هم، این گفته را تأیید می‏کند. او در 
پیروی و تتبّع از حافظ دچار اضطراب تأثیر بوده و 
همواره خواسته تا برتر از وی بسراید، ولی هرگز 
نتوانسته فراتر و بهتر از حافظ باشد. هرچند برندق 
تلاش کرده تا غزلیاتش حول یک محور عمودیِ 
ایجاز را رعایت کند ولی چون  استوار باشند و 
غزلیاتش تنوّع مضمون ندارند و تصاویری که 
از جنس تصاویری است که در قصاید  ساخته 
به کار برده و غالباً تکراری است، در عمل تنها 
دنباله‎رو موسیقی بیرونی و کناری و شکل صوریِ 
غزلیات حافظ و برخی از مضامین او شده است.

جدول تقابل واژه‎ها

برندقحافظناصر بخاراییسلمان

رشتۀ جانرشتۀ صبررشتۀ جانرشتۀ عمر

رشتۀ عمرم به پایان 
آمد و تابش نماند

گر بسوزی رشتۀ 
جانم

رشتۀ صبرم به مقراض 
غمت ببريده شد همچنان 

در آتش مهر تو سوزانم

رشتة جان را ز سر تا پای 
سوزانم

اشک آتشیناشک گلگونØاشک آتشین

ØØدامنت خواهم گرفت
ترسم بگیرد دود آهم 

دامنش
جان را می‎برافشانمجان برافشانمگوهر افشانمجان برافشانم
Øبه آب ديده بنشانممیان حلقه بنشانمبنشانم )امر(
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